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بحث را مطابق معمول که گاه توفیق است از آیه قرآن یا حدیث شروع م کنیم، امروز بحث را از این حدیث شریف از مولای
ُذ هال ثَهأور لباط و ا بِظُلمزع ن طَلَبفرمایند: «م (علیه السلام) شروع کنیم که حضرت م مت امیرالمؤمنین علعلم و ح

 .«حق بإنصافٍ و
در ارتباط و به بهانه این حدیث شریف چند نته را عرض م کنیم و إن شاء اله در زندگیمان آن را داشته باشیم و البته از باب

وظیفه ای که داریم آن را به دیران منتقل کنیم.
همانطور که مستحضر هستید اصل عزت خواه، که حالا اگر تعبیر صحیح باشد بوییم استعزاز، چون این تعابیر باید به این

اصل بسیار ممدوح و ی ۀ، و این یطلب العز معنا از عرب رسیده باشد و حالا بر فرض رسیدن از عرب، اصل استعزاز یعن
خودخواه محمودی است که ما معمولا خودخواه را بد م دانیم ول خودخواه بر دو قسم است:

اگر خودخواه در دلش سبب نف غیر شود این بد است. اما اگر این خودخواه سبب نف غیر نشود این عین ضرورت است،
کما اینه در آیه شریفه آمده است ﴿علَيم انْفُسم﴾،  یعن خودخواه باشید و خودتان را بخواهید و مراقبت کنید. اصلا اگر

انسان خودخواه نباشد همه چیز را از دست م دهد و دیر تلاش و کوشش ندارد.
کنند: «و‐شنبه از خداوند متعال تقاضا مضرورت است  و امام سجاد (ع) در دعای روز ی ی ت خواهبه هر حال اصل عز

اعزن ف عشيرت و قَوم».  پس اصل استعزاز محمود و ممدوح است و بحث در آن نیست اما سخن در بند دوم است که
انسان عزت را با چه چیزی بخواهد و اینه چه چیزی عزت م آورد و اگر دقت کرده باشید برخ آیات و روایات این مطلب را

بیان کرده است، مثلا در آیه شریفه آمده است ﴿انَّ الَّذِين آمنُوا و عملُوا الصالحاتِ سيجعل لَهم الرحمن ۇداً﴾  یا مثلا در روایات
 .«هكَ الفَعري بِه عاضآنِ تَوالْقُر لاما حص ... ي هال ولسر قَال» :ع قَال هدِ البع ِبا نآمده است ع

یا مواردی که اصلا احتیاج به آیه و روایت نیست، مثلا کس که دانش داشته باشد و دیران از علم او استفاده کنند یا کس که
مدارات و اخلاق با مردم داشته باشد، دارای تقوا باشد، آیه هم به نوع ران از مالش استفاده کنند یا کسداشته باشد و دی مال

که بیان شد بخواهد و بعض ت را از این طرقانسان عز ت است، یعنکند. لذا این ها از اسباب صحیح عز همین را بیان م
از اعمال چقدر به انسان عزت و ذکر خیر م دهد، مثلا شخص سال ها است که فوت کرده است ول ی حرکت را انجام

داده است که همان حرکت موجب عزتش شده است.
اما نته ای که حضرت امیر (ع) دارند به اینه گاه انسان دچار آن م شود، که گاه محسوس است و گاه غیر محسوس
است. گاه بعض از علماء ی از عوامل غیبت را همین عزت خواه از طریق غیبت و ستم و حسادت به دیران م دانند.
ت را به تملّق و چابلوسافراد عز است. یا مثلا تملق، که بعض انصاف از موارد ظلم هم دچار حجاب معاصرت  و ب ی

طلب م کنند. یا اینه عزت را به ظلم و اضلال نفسه طلب م کنند.
عل أی حال در مورد عوامل عزت خواه، حضرت امیر (ع) م خواهند بفرمایند اگر کس به سبب ظلم و باطل طلب عزت

کند به عزت نم رسد بله به ذلّت م رسد و این هم به انصاف و حق است، یعن چنین نیست که حقّش نباشد بله ظلم کرده
است لذا باید خوار باشد.

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2280
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2269
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2195
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/27518


نته دیر این است که گاه این بحث ها بحث های فردی است، مثلا ی زیدی طلب عزت به سبب ظلم و باطل م‐کند اما
ممن است گاه مثلا ی حومت یا نهاد و مقام مسئول (با مسئولیت که دارد) طلب عزت به ظلم و باطل  کند. لذا ی از

بینید این سلاطین م ه مکما این .«لو باط ۀ بِظُلمزن شود همین است: «لم یطلب عباید به آن مزی مرانمواردی که ح
خواهند با دیتاتوری و خفه کردن به عزت برسند، این هم از آن مواردی است که باید به آن نته توجه کرد.

در واقع این حدیث شریف ی پیام دارد: عزت را از طریق صحیح طلب کنید.

العبادات و الدواع و الحم
همانطور که بیان شد به مناسبت تصور جامع رسیدیم به آیه شریفه ﴿انَّ الصلاةَ تَنْه عن الْفَحشَاء و الْمنْر﴾  و در اینجا باب را
باز کردیم که رابطه نماز با نه از فحشاء و منر چیست؟ و این شبهه از زمان نزول آیه مطرح بوده است، چون چند روایت آن

برای زمان پیامبر (ص) است که نزد حضرت م آمدند که فلان شخص نماز م خواند اما منبع فحشاء هم است،  این چطور با
آیه شریفه سازگاری دارد؟

در بحث گذشته جواب این شبهه را از نظر علماء و روایات ذکر کردیم و بعد نظر علماء را بر روایات تطبیق کردیم. در اینجا نته
ای که در برخ کلمات آمده و به گمان ما تذکر آن لازم است، چون موجب اشتباه شده است و آن این است که بعض از اعلام
مانند مرحوم طباطبائ در ذیل آیه شریفه دوتا مطلب را ذکر کردند که به گمان ایشان ادامه هم است و لذا ی مطلب است و به

اعتقاد ما دوتا جواب مختلف است که با هم سازگاری ندارد.
مرحوم مجلس در مورد افرادی که نماز م خوانند و با این حال اهل فحشاء و منر هم هستند ابتداء م فرمایند: أن الردع اثر
طبیعۀ الصلاۀ ... و هو بنحو الاقتضاء دون الاستیجاب و العلیۀ التامۀ فربما تخلف عن اثرها لمقارنۀ بعض الموانع الت تضعف

الذکر؛ قرآن م فرماید ردع از فحشاء و منر اثر طبیعت نماز است و این منافات ندارد که ی مانع پیش بیاید و جلوی این اثر
را بیرد، مثلا بوییم اثر لقمه حرام گمراه فرزند است، اما بعض اوقات ممن است اثر آن را چیزی مانند دعای پدر و مادر

خنث کند.
ه نماز مافراد با این بینید بعض کند و نه علّت تام، لذا اگر م فرمایند قرآن دلالت بر اقتضاء م ه ایشان مخلاصه این

خوانند و گناه هم م کنند از این باب است. این بیان مرحوم مجلس منطبق بر جواب چهارم است که ذکر شد.
بعد ایشان م فرمایند: ثم اذا قست إلیه (ای: إل حال من لم یأت بالصلاۀ) حال من یأت بأدن مراتب الصلاۀ مما یسقط به

که نماز نم خواند را به کس که نماز م لیف، وجدته مرتدعا عن کثیر مما یقترفه تارک الصلاۀ؛  در اینجا حال شخصالت
خواند قیاس کنید، م بینید حت نمازخوان فاسق و فاسد نسبت به تارک الصلاۀ فاسق جلوتر است، مثلا در ماه رمضان جرم

در جامعه کمتر م شود.
ایشان در این مطلب دوم اصرار دارند که نماز حت أدن نماز هم باشد اثر خودش را دارد و لذا این را با شخص تارک الصلاۀ

مقایسه کنید.
در اینجا م گوییم در جواب اول بیان کردند نماز اقتضاء دارد و این یعن ممن است اصلا این اثر نباشد و حال اینه در
جواب دوم علیت تام را فرض کردند. منته بعد م فرمانید ممن است این علّت تام مراتب داشته باشد، مثلا ی نمازی

امیرالمؤمنین (ع) م خواند و ی نمازی را دیران م خوانند که با هم فرق م کنند.
در اینجا اگر مرحوم طباطبائ جواب ها را جدا ذکر م کردند به اینه جواب اول به نحو اقتضاء است و جواب دوم به نحو

علیت تام به روش مقایسه است مشل نبود، اما ایشان این کار را انجام نم دهد و مطلب را در ی بیان روان بدون اینه آن
دو را از هم جدا کند بیان م کند و همین سبب تداخل اقتضاء و علیت تام م شود، در حال که نباید چنین باشد، چون غیر از

فَلَه بِقُم تعم قَبر ن زارفرمایند: «م امام جواد (ع) در روایت معتبره م نماز هم داریم لذا باید بیشتر دقت شود، مثلا وقت
الجنَّۀ».  حالا آیا این روایت در حدّ اقتضاء است یا علیت تام؟

ممن است بوییم چنین شخص مستعد م شود و نه اینه واقعا به نحو علیت تام برای او ثابت شود، و لذا شروط بر آن
اضافه م شود و این به نحو اقتضاء م شود.

یا مثلا در ثواب سوره ها آیا به نحو اقتضاء است (کما اینه نظر بسیاری از اعلام است) یا اینه بوییم علیت تام است؟



در اینجا م گوییم ممن است این آثار منهدم شود و لذا باید بین اقتضاء و علیت تام فرق قائل شد ولو اینه این معلول ممن
درخت در بهشت سبز م ویید یه» بسبحان ال» است به خاطر معصیت از بین برود، مثلا پیامبر (ص) فرمودند: اگر ی

شود. بعد مردی از قریش گفت یا رسول اله بنابراین ما درخت های بسیاری در بهشت داریم. که حضرت فرمودند: به شرط که
رعد و برق (گناه) نفرستید تا آن درختان سوزانده شود. 

در اینجا بعض از اعلام مثلا در تفسیر نمونه در ذیل هر سوره برای ثواب قرائت آن، این موارد را حمل بر اقتضاء کردند و حال
اینه چنین نیست چرا که این شرط لازم دارد و ی از آن شروط هم عمل است. 

الحمد له رب العالمین


